مقابل اين حركت اصلاحي بايستد،در هم خواهند كوبيد. 

اهميت اين امر به گونه‌اي است كه بر پاية روايات معتبر، هنگامي كه اسلام، نخستين بار به دست رسول اكرم(ص) ظهور كرد مردم با بت‌هاي سنگي و چوبي در برابر حضرت ايستادگي و مقابله كردند، ليكن در آن زمان كه اسلام براي دومين بار به دست مهدي موعود(عج) ظهور خواهد كرد، گروهي با تمسّك به آيات قرآن در برابر آن حضرت صف آرايي خواهند كرد. 

( غيبت نعماني، باب 13)

حضرت در روند تكميل پروسة احيا و اصلاح، ناگزير با برخي از ياران و سپاهيان خود بر خودي قاطع و سركوب گرانه خواهد داشت.       ( بحار الانوار، ج 8، ص361)

( بر گرفته از كتاب: نشانه‌هاي يار و چكامه انتظار، نوشته مهدي عليزاده) 

 

مستقيم دستيابي به سعادت را به مؤمنان نشان مي‌دهد، امروزه نسخه بدل‌ِ فروانِ و به ظاهر مشابه، اما گمراه كننده‌اي دارد كه سعادت مي‌نمايند، ولي شقاوت مي‌فروشند. 

امام مهدي(ع) نه تنها يك انقلابي و رهبر سترگ سياسي اجتماعي است بلكه عدالت اجتماعي- اين آرمان همة رسولان الهي- را در گسترة جامعه بشري تحقق خواهد داد، بلكه يك مصلح بزرگ ديني است.    «او بساط همة دين فروشان و بدعت گذاران و التقاطيان و متحجّران را بر خواهد چيد و مردمان را به سوي ابعاد ناشناخته و متروك دين، هدايت خواهد كرد.»                                    ( ينابيع الموده، ص 445)  

«قيام او نهضت عظيم احياي تفكر و حيات ديني است»

( الارشاد، ج2، ص 383)

در زمينة معرفي و عملي كردن اسلام حقيقي و راستين از هيچ تلاشي فروگذاري نخواهند كرد و هر كه را در 

استعمارگران، تك بعدي ديدن دين و ... همگي به نوعي در تحريف دين اسلام نقش داشته‌اند. همچنان كه امام خميني(ره) فرمودند اگر نبود مجاهدت‌هاي علمي استخوان سوز و طاقت فرساي علماي عظام- يعني فقيهان و اسلام شناسان ژرف انديش و جامع‌نگر- معلوم نبود امروز چه چيزي را به جاي اسلام به خورد توده‌هاي مسلمان مي‌داند. ولي با اين وصف، رسوباتي از آن همه جريان ناسالم و انحرافي خواه ناخواه در ذهنيت جامعة اسلامي ته نشين خواهد شد. 

وظيفة فرد منتظر در عصر غيبت، به ويژه در دورة حاضر- كه با تداوم و تورّم نظريه پردازي و مطالعات نظري در حوزة دين پژوهي، فلسفه‌هاي مطلق و مضاف و عرصه وسيع علوم انساني، روند برداشت‌هاي ناصواب از دين پيچده‌تر است- اين است كه اسلام ناب را از سرچشمه‌هاي اصيل آن دريافت دارند. 

بايد توجه داشت كه دفترچة راهنماي اسلام كه صراط 

«لزوم بهره‌مندي منتظران از دين شناسي بنيادين»

فرد منتظر بايد فهم و تلقي صحيحي از دين داشته باشد. مطالعة تاريخ اديان بيانگر اين واقعيت است كه اديان بر اثر عوامل مختلف و با گذشت زمان‌هاي متمادي، آرام آرام از خصائل نخستين خود فاصله مي‌گيرند و خطوط اصلي و فرعي آن‌ها هر يك به نوعي با حذف و اضافه ، تأويل و تفسير و ... دچار تحريف مي‌شوند. 

تمامي اشكال تحريف را از يك نظر مي‌توان به دو نوع لفظي و معنوي تقسيم كرد. درباره وقوع تحريف در اسلام بايد گفت: هر چند در كتاب آسماني ما قرن قبرچهارده قرآن كريم، تحريف لفظي راه نيافته است، ليكن در طي   چهارده قرن گذشته، عواملي چون تفسير به رأي يا كج فهمي قرآن، فقدان بخشي از منابع حديث و سيره و سنّت، جعل حديث، تحريف تاريخ و شخصيت‌ها، جمود فكري و قشري‌ گري، نفوذ فرهنگ بيگانه و فرقه‌سازي 









عاشق‌روي‌توام‌دست‌بدارازدل‌من 

به‌خداجزرخ‌توحل‌نكند‌مشكل‌من 

دل‌كه‌‌آشفته‌روي‌تونباشددل‌نيست 

آنكه‌ديوانه‌خال‌تو‌نشد‌ عاقل‌‌نيست 

امام حسن عسكري(ع) كه اينك با ديدن چهرة زيباي اولين و آخرين فرزند خويش، وعده خدا را عـملي مي‌يافت، سرشـار از شادي سر به سجده گذاشت و گفت: « سپاس خداي را كه مرا زنده نگه داشت تا فرزند و جانشين مرا به من بنماياند.»  (كفايه الاثر ، ص 291)
چشمان نرجس عليها السلام به اشك نشسته بود، آنقدر شاد بود كه آرامش بستر را، تاب نمي آورد. برخاست و بنشست و به صورت نوراني و چشمهاي درشت فرزندش خيره شد.

مهدي(ع) كه در آغوش حكيمه خاتون قرار داشت، ‌دستهايش را به طرف مادر دراز كرد و لحظه‎اي بعد در آغوش گرم او جاي گرفت.

(برگرفته از كتاب: غيبت، ظهور، امامت )

قسمتهاي وسيعي از قاره آفريقا همه جا طنين انـداز شد و شـهادت به رسالت محمد(ص) بر مأذنه‌هاي سر تا سر سرزمين وسيع اسلامي هر صبح و شام تكرار مي‌شود. با اين همه جاهليت ـ اگر چه در چهره جديدـ هنوز پابرجاست و با محصور ماندن اهلبيت، ظلمت شرك همچنان باقي است.

شايد از اين روست كه حضرت مهدي(ع) در آغاز ولادت، زبان به ذكر شهادتين مي گشايد.

(منتخب الاثر، صفحه 332)
يا به روايتي ديگر در همان آغازين لحظه‌هاي تولد زانو مي‌زند و مي‌گويد: « سپاس خداي را كه پروردگار عالميان است و سلام و صلوت خدا بر محمد و خاندانش باد؛ ستمگران گمان بردند كه حجت خدا نابود شدني است! اگر به ما اجازة سخن گفتن داده مي شد، شك و ترديد مردم درباره ما از بين مي رفت.»

(منتخب الاثر ،‌ص 341)


ولادت نور

آسمان و زمين چشم انتظار او بود. خورشيد هم به انتظار آمدن او نشسته بود . ارواح پاك همه پيامبران و اولياي الهي، ‌گرداگرد خانه امام حسن عسكري (ع) منتطرانه در آرزوي دميدن نور جمال او به سر مي‌بردند. فجر نيمه شعبان بود. صداي آشناي اذان در كوچه پس كوچه‌هاي غريب شهر سامرا مي پيچيد :                  

«اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ الله»

سيصد و هشت سال پيش كه خورشيد وجود پيامبر(ص) در آسمان مكه طلوع كرد، ‌ظلمات شرك همه جا را آكنده بود و صداي هلهله بت پرستان برگرد الهه‌هاي  تراشيده از چوب و سنگ فضا را آلوده ساخته بود.

اما اينك در سال 255 هجري قمري، در آستانه طلوع آخرين خورشيد هدايت و رهبري، بانگ توحيدي        «لا اِلهَ اِلاَّ الله» از مرزهاي شبه جزيره عرب تا شـام و 



(شماره       )

مجتمع فرهنگي 

    نـــور 

عنوان: لزوم‌ بهره‌مندي‌ منتظران ‌از دين ‌شناسي‌ بنيادين 

رهبرمعظم‌انقلاب‌(مده): 

« انـتظار ظهور مـهدي 

موعود(عج)‌بخش‌عظيمي 

از اعتـقادات مـا سـت.» 

           (جان جانان، ص 104) 

هيچ‌كس‌نيست‌كه‌دركويِ‌تواَش‌كاري‌نيست 

هر كس آنجا به طريق هوسي مي‌آيد 

كس ندانست كه منزلگاه‌ معشوق‌كجاست 

اين‌قدر‌هست،كه بانگ جرسي مي‌آيد

دوست را گر سرِ پرسيدنِ بيـمارِ غم است 

گو برآن‌خوش‌،كه‌هنوزش‌نفسي‌مي‌آيد 

خبـر  بلبل  ايـن بـاغ بپـرسيـد كـه مـن 

نـالـه‌اي  مـي‌شنوم كز قفسي مي‌آيد 

« اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَليكَ الفَرَج »



وصل شدن به امام(ع): 

وصل شدن به امام(ع) به معني آن است كه رفتار و كردار و نشست و بر خاستمان رنگ و حالِ زندگي معصومين را به خود گيرد، و عملاً پاي خود را جاي گام‌هاي شريف آنها بگذاريم، هم چنان كه در زيارت پر محتوا و انقلاب آفرين عاشورا از خداوند طلب مي‌كنيم: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد و مَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد» 

پس با عشق حقيقي به اولياء دين و انتظار ظهور امام عصر(ع) دگرگوني عظيم فكري و رفتاري در انسان ايجاد مي‌گردد و البته در اين صورت نقاب‌ها و حجاب‌ها كنار و رفته و قابليّت تشرف به محضر مقدس امام(ع) را حتي قبل از ظهور پيدا مي‌كند.حافظ چه زيبا سرود: 

حجاب و پرده ندارد جمال يارو، ليك 

تو گرد تن بنشان تا نظر تواني كرد 

 

كالبد شكافي « انتظار». 

انتظار يعني پرچم مقاومت و ايستادگي. 

انتظار يعني شعار عدالت خواهي و آزادگي.

انتظار يعني تبلور آية «فطرت» و ره ‌آورد‌حديث«كنزه».  

انتظار يعني قصة شوريدگي عاشقان حضرت دوست.

انتظار يعني پاسداشت شرافت و كرامت انساني. 

انتظار يعني تفسير خون‌نامة نينوا.

انتظار يعني بهانه‌اي براي تپيدن قلب تاريخ .

انتظار يعني دريچه‌اي رو به بستان‌هاي ملكوت. 

انتظار‌ يعني‌ زورقي ‌عرش‌ پيما ‌در گرداب‌ شهوات‌ و‌ موج ‌خيز ‌هواهاي ‌نفساني. 

انتظار يعني واحة سبز معني در برهوت ماده. 

انتظار يعني حماسة تبر ابراهيم و ذوالفقار علي(ع). 

انتظار يعني: چكامة شور انگيز يكتا پرستي. 











(شماره      )

مجتمع‌ فرهنگي 

     نــور 

عنوان: ولادت نور

رهبر معظم انقلاب(مده):

« نيمه شعبان روز ولادت ولي عصر روز مستضعفين و روز اميد دلهاي مؤمن و معتقد به مسالة مهدي موعود و امام زمان(ع) است. »

رسيد مژده كه ايام‌غم‌نخواهد‌ماند 

چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند 

من ارچه، در نظر يار‌ خاكسارشدم 

رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند 

توانگرا،دل‌درويشِ‌خود‌،به‌دست‌آور 

كه‌مخزنِ‌زر و گنجِ درم نخواهد ماند 

غنيمتي‌شمر اي‌شمع، وصلِ‌پروانه 

كه‌اين‌معامله‌تا صبحدم نخواهد ماند 

« اَللّهُمَ عَجِّلْ لِوَليكَ اَلْفَرَجْ »

«... اين عيد، عيد تمام بشر است،‌ تمام بشر را ايشان هدايت خواهند كرد ان شاءالله و ظلم و جور را از روي زمين بر مي دارند به همان معناي مطلقش، از اين جهت اين عيد، بسيار بزرگ است كه به يك معنا، ‌از ولادت حضرت رسول(ص) كه بزرگترين اعياد است، بزرگتر است. و ما بايد در اين چنين روزها و در اين طور ايام الله توجه كنيم كه خودمان را مهيا كنيم از براي آمدن آن حضرت. من نمي‌توانم اسم رهبر روي ايشان بگذارم، بزرگتر از اين است،‌ نمي‌توانم بگويم كه شخص اول است براي اينكه دومي در كار نيست، ايشان را نمي‌توانيم با هيچ تعبيري تفسير كنيم الا همين كه مهدي موعود(عج) است، ‌همان است كه خدا ذخيره كرده است براي بشر و ما بايد  خودمان را مهيا كنيم از براي اينكه اگر چنانچه موفق به زيارت ايشان شديم، طوري باشد كه رو سفيد باشيم  پيش ايشان.»

(امام خميني (ره) 7/4/59)

اي باران مهرباني ببار!

اي چشمه زندگاني بجوش !

اي ماه سعـادت 

بتاب!

اي شاخسارمحبت

سايه انداز!

اي‌سرودخوان‌توحيد

بخوان !

اي‌ ذوالفقار ولايت

برون آي!

ديـده‌ازمهرويان گرفتن مشكل است 

هركه‌مارا اين‌نصيحت‌ مي‌كند بي‌حاصل‌است 

گربه‌صدمنزل‌فراغ‌افتدميان‌ماودوست 

همچنانش در ميان جان شيرين منزل است

